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منصــوره نیکوگفتار، روان شــناس 
در این باره می گوید: متاسفانه در اکثر زندگی هاي 
مشــترك به صحبت و گفت وگوي مسالمت آمیز 
بهایی داده نمی شــود. در صورتی که انســان با 
گفت وگــو می توانــد بســیاري از مشــکلات

 زندگی اش را حل و فصل کند، اما این مســاله 

در زندگی هاي مشترك رعایت نمی شود و براي 
همین گاهی مشکلات روي هم تلنبار می شود. 
سال ها می گذرد و زندگی زناشویی که از بیرون 
کاملا موجه و خوب است، از درون از هم می پاشد. 
به مرور زمان زوج از هم جدا می شــوند و فاصله 
می گیرند. نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شود 

و حتــی این مســائل را به زبــان هم نمی آورند. 
همین می شود که بعد از سال ها زندگی مشترك 
با کوچک ترین بهانه اي، مشــکلات و اختلافات 
مطرح نشــده، ناگهان ســر باز می کند و زندگی را 
از هم می پاشــد. در صورتی که این زوج ها اگر 
در همــان روزهــاي اول زندگی، مشــکلات و 

اختلافاتشان را بیان کرده و سعی می کردند آنها 
را حــل کننــد، در آینده کمتر با مشــکل روبه رو 
می شــدند.  بــه نظــر من اگــر زوج ها از ویژگی 
گفت وگو و صحبت کردن مسالمت آمیز، کمک 
نگیرنــد ،قافیــه را می بازنــد و فاصله بینشــان

 بیشتر می شود

اجازه ندهید مشکلات روي هم تلنبار شود

خانواده

شــهره بعد از 30 ســال زندگی 
مشــترك با همسرش راهی دادگاه 
خانواده شد تا براي همیشه به زندگی 
زناشــویی اش پایان دهــد. او اجبار 
شــوهرش را براي ازدواج پسرشان 
دلیل این درخواســت جدایی اعلام 
کرد. مرد تاجر که به اجبار می خواست 
تنها پسرش را داماد کند، راهی دادگاه 
خانواده تهران شد تا به سوالات قاضی 

پاسخ دهد.
 شهره وقتی مقابل قاضی دادگاه 
خانــواده قرار گرفت درباره ماجراي 
زندگی اش گفت: 30 ســال اســت 
در کنــار پــدرام زندگــی می کنم.

 در این مدت همیشه از غرور و رفتار 
تحکم آمیزش رنج می کشــیدم، اما 
تحمل می کردم. دو سال بعد از زندگی 
مشترکمان تنها پسرمان به دنیا آمد. 
بعد از آن به عشق پسرم همه چیز را 

تحمل کردم.
پــدرام چــون پول و ثروت زیادي 
داشــت، همیشــه تصور می کرد باید 
همه گوش به فرمانش باشند و هرچه 
می گویــد بی چون و چرا قبول کنند. 
همیشــه بــه حرفش گوش می دادم 
و در زندگــی ســعی می کردم کمتر 
بــا او مخالفــت یــا دعــوا کنم، اما 
چند وقت پیش مســاله اي را مطرح 

کرد که نتوانســتم در مقابلش کوتاه 
بیایــم. او گفت که پســرمان باید با 
دختر یکی از شــرکایش ازدواج کند 
تا از این طریق بتواند ســرمایه اش 
را بیشتر کند. او می گفت این ازدواج 
می تواند تضمینی براي دو برابر شدن 

ثروتش باشد. 
در صورتی که پسرم اصلا راضی 
بــه این ازدواج نبود و هیچ علاقه اي 
به آن دختر نداشــت. دیگر نتوانستم 
تحمل کنم. نمی خواستم این بار هم 

تســلیم خواسته هاي شوهرم شوم و 
اجــازه دهــم زندگی پســرم را نابود 
کند. براي همین مقابلش ایســتادم 
و مخالفــت کــردم، اما این مخالفت 
به درگیري شــدید و در نهایت هم 

قهر من از خانه منجر شــد.
زن میانسال ادامه داد: پدرام حاضر 
نمی شد از خواسته اش دست بکشد. 
پسرم هم مخالفت کرد و از خانه رفت. 
زندگی مان از هم پاشید. براي همین 
تصمیم گرفتم از این مرد براي همیشه 

جدا شــوم. او با این که پول و ثروت 
زیادي داشــت و همیشــه امکانات و 
رفاه زیادي را در اختیارم گذاشته، اما 
هیچ وقت نتوانسته مرا خوشبخت و 
خوشحال کند. حالا هم که می خواهد 
با زندگی پســرم بازي کند. حالا که 
پسرم از خانه رفته، دیگر نمی خواهم 
در کنار این مرد خودراي و خودخواه 
زندگی کنم. در ادامه، شوهر این زن 
نیز به قاضی گفت: من هیچ وقت در 
زندگی براي همســرم کم نگذاشته 

و همیشــه بهتریــن زندگی را براي 
خانــواده ام فراهم کرده ام. هیچ وقت 
اجــازه ندادم در زندگی شــان کم و 
کســري داشــته باشــند و هیچ گاه 
مشــکلی نداشــتیم تا این که متوجه 
شــدم ازدواج پســرم با دختر دوستم 
می تواند آنها را خوشــبخت کند. من 
یک پدر هستم و اگر ذره اي احساس 
می کــردم ایــن ازدواج غلط اســت 

هیچ وقــت آن را مطرح نمی کردم.
 مــن صلاح فرزندم را می خواهم 
و می دانــم کــه دختــر دوســتم 
از همه نظر خوب و مناســب پســرم 
اســت، ولی همســرم این موضوع را 
بزرگ کرد و چنان جار و جنجالی به راه 
انداخت که تصمیم به جدایی گرفتیم، 
او حتی پسرم را با من دشمن و از من 
دور کرده اســت. براي همین دیگر 
نمی خواهــم با این زن زندگی کنم. 

حالا که من را با این سن و سال 
و این همه مشــغله کاري به دادگاه 
خانواده کشــانده، بهتر اســت هرچه 

زودتر از هم جدا شــویم.
در پایان نیز قاضی سعی کرد این 
زوج را از جدایــی منصرف کند، ولی 
وقتــی اصرار آنها را دید، رســیدگی 
بــه ایــن پرونده را به جلســه آینده 

موکول کرد.

طلاق به خاطر ازدواج فرزندطلاق به خاطر ازدواج فرزند

در این صفحــه زندگی قاتلان 
و تبهــکاران معــروف ایــران که 
سرنوشــتی جز چوبه دار نداشتند، 
بــه نوعى از زبان خودشــان مرور 
می شــود. مهــدى بلیغ معروف به 
آرســن لوپن ایران، سیزدهمین  

قاتلی است که سراغ او رفته ایم.
ســال 1320 در تهران به دنیا آمدم. 
بــا این که ســواد نداشــتم، اما هوش 
بالایــى در ارتکاب جرایم داشــتم و به

 آرسن لوپن ایران معروف شدم. با دو نفر از 
دوستانم باند سرقت تشکیل داده و قرار شد
 هر کدام دســتگیر شــدیم، دو نفر دیگر 
براى آزادى او تلاش کنند . بعد از مدتى 

من دستگیر شدم.
 از طریــق برادرم براى دو همدســتم 
پیغــام فرســتادم کــه بــراى آزادى من 
کارى کننــد، امــا آنهــا کارى نکردنــد. 
بــه همیــن خاطر کینــه اى از آنها به دل 
گرفتــه و بعــد از آزادى تصمیــم به انتقام 

گرفتم. ســراغ یکى از همدســتانم رفته و 
او را کشــتم اما همدســت دیگرم از کشور 
خارج شده بود. خیلى زود راز قتل فاش شد 
و سال 1337 دستگیر شدم و دادگاه مرا به 
حبس ابد محکوم کرد . سال 57 آزاد شدم 
و این بار ســراغ موادمخدر رفتم که ســال 
58 دستگیر شدم و با حکم دادگاه به اعدام 
محکوم شدم و حکم خیلى زود اجرا شد.

یادم رفت دربــاره کلاهبردارى هایم 
بگویــم، یــک بار دو توریســت را که در 

تهران دنبال هتل بودند، شناســایى کرده 
و آنها را به کاخ دادگسترى برده و مدعى 
شدم این کاخ متعلق به من است. به همین 
شیوه آنها را فریب داده و کاخ دادگسترى 

را به آنها فروختم. 
یــک بار هم هنــگام آزادى از زندان، 
تلویزیون زندان را به یک زندانى فروختم. 
فرد زندانى چند وقت بعد آزاد شد و قصد 
داشــت تلویزیون زندان را با خود ببرد که 

ماموران زندان سد راهش شدند.

سلفى با چوبه دارآرسن لوپن ایران


